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 از جمله يِ رفتگانِ اين راه دراز

 بازآمده كيست تا به ما گويد راز

 پس بر سر اين دو راهه يِ آز ونياز

ي بازتا هيچ نماني كه نمي آي  

 

 

 اهرمي    

 زيرِ دامن ها و دامنه ها

 ما

 آبِ رفته ايم

.به جوي برنمي گرديم  

 

 

 

 

 

 

’ 
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 اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم

 فانوس خيال ازو مثالي دانيم

 خورشيد چراغدان و عالم فانوس

 ما چون صوريم كاندراو حيرانيم

 

 

 افق هميشه در غروبي گم مي شود 

 كه چترِ نگاه ما

ثلِ خاك    با شانه هايمان  سنگينم  

در باد      مي افتيم      
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 خاكي كه به زير پايِ هر ناداني است

 كف صنمي و چهره يِ جاناني است

 هر خشت كه بر كنگره يِ ايواني است

 انگشت وزير يا سرِ سلطاني است

 

 صف تيرباران را       باران نمي شويد

سخت نازكيم  ما برايِ اين هوا         

 و آسمانِ اين شهر     چترِ خوبي نيست

برايِ شيشه يِ بال هايمان       به رنگ كبوتر    

 

 كاش   ما    علفي بوديم در بادي

 

 

 سهمِ ما از آتش و آب        آلت خدا

 از خاك و از باد             رقصِ فلس هايمان  

 در خواب و در خاطره ها

 

شِ آبي  بوديم     در روديكاش       ما     خيز  
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 آن قصر كه بر چرخ همي زد پهلو

 بر درگه او شهان نهادندي رو

 ديديم كه بر كنگره اش فاخته

 بنشسته همي گفت كه كوكو كو كو

 

 

 ميانِ دو لحظه

.سرما بود و زنجيرِ ساعت هائي كه گم مي شد  

 ما 

 ابعاد خود را كمي تا شانه هايِ سنگينِ شعرهايمان

مي گسترديم                                                           

.پيش از رسيدنِ بادها و توفان ها  

 

 پشت گردنه هايمان

 خلوت صحرائي بود

 بر پيكرِ    تك درختي

.مي پيچيد                        
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 از آمدن و رفتن ما سودي كو

 وز تار اميد عمرِما  پودي كو

اي نازنينانِ جهانچندين سر و پ  

 مي سوزد و خاك مي شود دودي كو

 

 

 من 

 سواره اي بي اسبم

 و اين ميدان         چشم هايِ من است

. در دامنه هايم        مي پاشد  

 

 بختك ها        دست هايِ درازي دارند

 و اين شعرهايِ قانون زده            

 كه در قاب هايِ پنجره هايم مي افتند 

ايِ زرد زيرِ پوستپروانه ه:  

.  در لاك    خاليِ    تنم  
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 چون حاصل آدمي در اين شورستان

 جز خوردنِ غصه نيست تا كنَدنِ جان

 خرمّ دل آن كه زين جهان زود برفت

 و آسوده كسي كه خود نيامد به جهان

 

 

 ما

 كشته هايمان را در سكوتي مي شوريم

 كه باران ها مي فهمند

 

 دنيا نمي فهمد

 

رد س   

 و 

 تاريك

 اين خالي    

 سقف 

.شعله هايِ ماست  
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 برخيز ز خواب تا شرابي بخوريم

 زان پيش كه از زمانه تابي بخوريم

 كاين چرخ ستيزه روي ناگه روزي

 چندان ندهد زمان كه آبي بخوريم 

 

 

 

 اكنون را با يك قطره خون در يك شعر ورق بزنيم

شته اند    مثلِ گذشته هاروزها مي گذرند    خواهند گذشت     گذ  

 اين سكو لبه اي ندارد

 چشم بگردانيم   به ته دره رسيده ايم 
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 كس مشكل اسرار اجل را نگشاد

 كس يك قدم از نهاد  بيرون ننهاد

 من مي نگرم ز مبتدي  تا استاد

 عجز است به دست، هر كه از مادر زاد

 

 

 يك قطره 

 زيرِ دامنِ پاره يِ  

هايِ ابرهايِ خودتكه پاره   

 سقفي كه سنّت مي شكند        پناه نمي دهد

ي مي دان  

با اين اتاق  از يك آب و 

از يك ريشه اي   

 

 عقربه هايت را رويِ محورِ شعر تنظيم مي كني

 به كاغذهايت پناه مي بري

 در همين مقام گم مي شوي

 

 روزها    پرنده اي كه از كنار تو مي گذرد 

.موشيدر آسمان هايِ فرا  
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 يك چند به كودكي به استاد شديم

 يك چند به استادي خود شاد شديم

 پايان سخن شنو كه برما چه رسيد

 از خاك برآمديم و بر خاك شديم

  

 برگشتي 

 سرِ خط

 تندتر از پاهايش آمد

 آهو

 رويِ برفي

 كه از نقطه هايِ زيرِ پلك هايت

.عبور نمي كند  

 

 

 هميشه به سمت خط پايان مي وزد

 باد

.در  اين   تماشاخانه  

 از هر طرف كه بالا رفتي

 نرفتي

.بالا   
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 اي ديده اگر كور نه اي   گور ببين

 وين عالمِ پر فتنه و پر شور ببين

 شاهان و سران و سروران زير گل اند

 روهايِ چو مه   در دهنِ مور ببين

 

 باد

به روايت خاك   

 خود را مي فهمد

 تو

.به روايت باد   

 

 

 پيش از رسيدنِ تاريكي

 با دست هايِ خالي مي آيي

 پيراهنِ سرد شيشه اي ات را 

 روي خاكسترِ تنم پهن مي كني

 به رنگ خاك مي شوي
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  خاك

 آيينِ خود را 

 به روايت پيراهنت مي فهمد

 من به روايت خاك هايِ پيراهنت 

.در باد                                

 

 

ي بينمدست هايِ پرت را م  

 خلوت كوچه هايم را هاشور مي زنند

.گذشتنِ تاريكيپس از   
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 من بي مي ناب زيستن نتوانم

 بي باده كشيد بارتِن نتوانم

 من بنده يِ آن دمم كه ساقي گويد

 يك جامِ دگر بگير و من نتوانم

 

 

.اگر مجالم دهي   بالب     تا نهنگ دهانت    مي آيم  

 مي دانم

گي ستخطر   بر  

. هميشه در يك بوسه مي افتد  
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 برخيز زخواب تا شرابي بخوريم

 زان پيش كه از زمانه تابي بخوريم

 كاين چرخِ ستيزه روي ناگه روزي

 چندان ندهد امان كه آبي بخوريم

 

 

 بهانه يِ اين شعر    گره يِ مشت هاي يمان

فصلي تازه:   

ارمغان ماه  و سال  :   

طرنجيدر حريرِ ش :  

 ماهي هايِ كوچك لغزنده 
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 زوزه

 گر كارِ فلك به عدل سنجيده بدي

 احوالِ فلك جمله پسنديده بدي

 ور عدل بدي به كارها در گردون

 كي خاطرِ اهلِ فضل رنجيده بدي

 

 

 

 بر پيكرانسانيِ ما ضرب مي شود........ ابعاد تخريب 

 ي شكنمقلمِ پايت را م... ما مساوي مي شويم با

 .اگر از خانه ات شوي بيرون ....................................

 

 

 

 

 !نگاه كن

 پشت شيشه هايِ مه گرفته.......رقم هايِ

 .شعرهايِ مرا چند فاز مي كنند
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 امروز

 نيمي از مرا آماندا با زلزله برد

 نيمه يِ ديگرم را سيل وجنگ و حبس و بلندگوهايِ حضرت عباسي

مِ خروس ود 

 

 

 در گلويِ جامِ جم ....هسته يِ هلوئي ست ....جهان به يقين

 

 .مي كوبد ...كسي بر طبل ما ...اينك كه گوئي 

 .با دست هايِ ديگري مي كوبد... كسي بر طبل ما  ...گوئي

 مي كوبد ....آري  ......... كسي بر طبل ما ... گوئي

 

 اميدي هست؟........................................
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 !دست هايم بر شقيقه و بردل

 صدايِ افتادنِ برگ است ......اين صدا ........................

 بر خاشاك و بر ............................................

 رويِ واژه هايِ تو .............................................

 

 

 

 وتو؟

 ز سقوطدقايقي قبل ا.......تو

 قبل از وقوعِ حادثه..... دقايقي

 كجايِ رسيدن بودي؟ .......كجايِ رفتن

 

 

 اين صدا

 صدايِ زني ست

 به شمايلِ يك و صفر مي آيد

 سازِ مرا بي كليد كوك مي كند

 :تا زبانِ مرا به سقِ دهانم بكوبند بگويند
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 تأييد شدي؛ تُنگ بلورِ دست هايِ زندگي

 زهدانِ خاليِ ديوارهايت

 طفه هايِ مترسك ات ران

 به تاراج مي بردند

 

 ! به جهانِ اولت برگرد

 

 

 اينك

 كمي بيشتر از لرزشِ شانه هاي آماندا برخاك

 .ديوارهايم را مي لرزاند ....گرگي

 

 

 

 راه خود را مي رود ....هم چنان..اما ..روز

 و يك شبِ ديگر

 در خودم مي مانم...من غوطه ور

 .كنارِ ترس هايِ خانه گي
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 ...و اين صدا

 ...و اين صدا

 ...صدا

 صدا

 :به شمايلِ سنگ و سايه مي آيد

 

 

 

 غبار

 غبارِ پنجره: 

 قرص

 قرصِ ماه: 

 و آن سايه

 كه آخرين پله هايم را گرفت رفت

 سرم را خطاب مي كند
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 يك نفس تا نمازِ شامِ غريبان

 صدايِ زوزه مي آيد

 

 .....................هو

 

 

 بايد

 خودش باشد

 دهانِ

 به بويِ گرگ

 .آغشته

 

 

 

 .... مغروقم در خاطرهمن 
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 استكهلم/اول مارس دوهزار و ده

2010/02/27  اين . ريشتر شيلي را به لرزه در آورد و آمانداها را با خود برد تا با خاطره اش بماند 8,8زمين لرزه شديدي به وسعت

خاطره يِ جزني، خاطره يِ ... مغروقم در خاطره. اعِ او با ظلم سالي نگذشته استدرحالي است كه هنوز از خاطره يِ سلامِ ندا به آزادي و ود

و بي . با نام ها. هدايت ها. خسروها. خاطره يِ پناهي؛ جعفرها. خاطره يِ پوينده. گلسرخي و دانشيان، خاطره يِ فرخزاد، خاطره يِ مختاري

 .و خاطره هائي از مرگ... از شما خاطره ها دارم. برگيتا صديقه. شهلا، هما... نام ها

 !كه زندگيِ تازه است. اما مرگ هر عزيز پايان يك زندگي نيست

 

 

 

 


